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عنوان حدیث شههترد دار ههد و ح ههی هایی که در میان عامه مردم به  برخی از گزاره 

ا د، در منههابع م مههدم مع زههر گههزارش در برخی منابع م أخر و معاصر گزارش شههده
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منابع مع زر حدیثی با عزارد مخ لف گههزارش شههده و از سههندن مع زههر برخههوردار 

رغخ  زدیکی مفتههومی دو وا ه »احبههان« و »کرامههت«، بههی  آن دو گفههاود   استم به

ر حالی که کرامت شود؛ دوجود داردم احبان هر گو ه  یکی به دیگرن را شام  می

شودم از بررسههی می ههوایی به آن  یکی است که بران گکریخ و گعظیخ ا سام می   اظر

 ند گشزیه رد کرامت به »فع  سه دس ه روایت، به دست آمد که با گوجه به برائنی ما

ویهه ه بهها گوصههیف عطههر بههه حزار«، معرفی کردن »عطر« به عنوان برگری  کرامت بههه

« و  ظر برخی می»أخفه میزلًا و أطیزه  
ً
دثان و فمیتان، ایهه  روایههاد  ههاظر بههه رییا

پبندیده بودن کرامت و گمزیح و گیمیر رد آن از  ظر اخلابی است و به معنان الزام 

 و مزنوعیت رد آن  یبتم به پذیرش

 

 مقدمه
ین، قوام  است. بنابرا  »حدیث« به معنای سخنی است که حاکی از قول، فعل و تقریر معصوم 

نشود، حاصل  اطمینان  این  که  مادامی  است؛  معصوم  به  آن  انتساب  از  اطمینان  به  عنوان   حدیث 
نمی  آن سخن صدق  بر  معصومان حدیث  احادیث  با  برخی سخنان  آمیختگی  به  توجه  با    کند. 

بویژه در نظر عموم مردم، یکی از وظایف پژوهشگران در حوزه حدیث، بررسی دقیق نصوص روایی 
آن  پیراستن  پیرایهو  از  حدیثی ها  میراث  به  سرغفلت  از  یا  عامدانه  زمان،  طول  در  که  است  هایی 

است. گزاره شی افزوده شده  به  عیان  مردم  لسان عموم  یا  متون  برخی  در  به صورت حدیث  که  هایی 
می عن نقل  حدیث  یا وان  ندارند؛  وجود  حدیثی  معتبر  منابع  در  یا  که  حالی  در  نیستند؛  کم  شوند، 

از  ها با آنچه در عرف رواج یافته متفاوت است.  هایی است؛ یا دلالت آن همراه با اضافات یا کاستی 
معصوم   به  سخنی  انتساب  که  این  آنجا  است  اخلاقی  و  فرهنگی  دینی،  پیامدهای  دارای   ،

 یابد.ها اهمیتی دوچندان می شپژوه
یکی از تعابیری که به طور گسترده در محاورات به عنوان حدیث نقل می شود، گزاره مشهور »لاا  

این گز بررسی  ارُ« است.  حِما الإ إِلاا  انا  سا حإ ِ
الْإ رُدُّ  به معصوم یا انتساب  از جهت  اینکه  بر  افزون  ،  اره 

برا گاهی  که  نظر  آن  از  است،  بررسی  پذیرش  نیازمند  برای  متدین  افراد  دادن  قرارد  فشار  تحت  ی 



رد احسان از اصالت تا معنا  حیتقب یهاگزارش ی ثیالحدفقه لیتحل 177  

 

 3شماره  /1404سال  /فقه الحدیث مطالعات

 

 هدیه، مورد سوء استفاده قرار می گیرد، شایسته واکاوی است. 
ه همین صورت  این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال است که آیا این گزاره در منابع حدیثی ب

مردم   عامه  زبان  در  گزاره  این  چرا  است؟  آمده  دیگر  الفاظ  با  لفظیا  تحول  شده  دچار  معنایی  و  ی 
 است؟ مفهوم اخلاقی و فقهی این گزاره چیست؟ 

ای درباره این گزاره یافت نشد. اهمیت این تحقیق در آن های تخصصی، مقالهبا تتبع در پایگاه
باره این عبارت از جهت سند، دلالت و چرایی تحریف لفظی است که تاکنون پژوهش مستقلی در
 چند در مقالاتی اشاراتی به معنای »احسان« شده است.آن در عرف، انجام نگرفته است؛ هر 

ارُ« 1 حِما انا إِلَا الإ سا حإ ِ
رُدُّ الْإ  . بررسی اصالت گزاره »لَا یا

کهبا   شد  مشخص  افزارها،  نرم  طریق  از  منابع  در  گسترده  گزاره   جستجوی  منابع  چنین  در  ای 
تفسیری فریقین سابقه و  فرهنگ    ایروایی  بازتاب  و  این جمله صرفاً محصول تداول عامیانه  ندارد. 

بِ  وا  یُّ حا فا ةٍ  حِیا بِتا یتُمإ  حُیِّ إِذا  »وا  آیه  ذیل  در  مفسران  از  یکی  تنها  است؛  جامعه  وإ  شفاهی  أا ها  مِنإ نا  سا أاحإ
وها...«، وها«، می   در بیان معنی واژه   1رُدُّ وید:»منظور از بازگرداندن تحیت، بازگرداندن عین آن  گ»رُدُّ

الّا الحمار، بلکه بازگرداندن مانند آن است.   نیست اگر از امور دنیوی باشد؛ چرا که لا یردّ الْحسان 
م بر تو«، و او پاسخ داد: »سلام بر تو«، این بازگرداندن تحیت است. اگر مثلًا اگر کسی گفت: »سلا

بر آن یا تغییر : »سلام بر تو و رحمت خدا«، این بهتر است. بهتر بودن تحیت، اعم از افزودن  گفت 
 این مفسر هم از این گزاره به عنوان حدیث یاد نکرده است. 2شکل آن به صورتی زیباتر است«.

  هایی با مضمون نهی از رد کرمت آمده است که در ادامه به بررسی روایی، گزاره   البته در منابع
 شود. ها پرداخته می سندی و محتوایی آن 

 های مختلف نهی از رد کرامت . گونه2
بر نهی از رد   با عبارات و محتوای نزدیک به عبارت پیش گفته مبنی  در منابع حدیثی، روایاتی 

 
 . 85. سوره نساء، آیه  1
 . 41، ص 2. بیان السعادة في مقامات العبادة، ج 2
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از این برخی  آمده است.  به    کرامت  نهی شده است و گاهی  از عدم پذیرش آن  به شدت  عبارات، 
آید که به عنوان موضوعی ه شده است؛ در مواردی نیز، از عبارات چنین برمی پذیرش آن فرمان داد

های متفاوت این عبارات از آن جهت اهمیت دارد که  قی به آن توصیه شده است. تحلیل گونه اخلا
 ثیرگذار باشد. تواند در فهم نهایی روایت تأمی 

گفت  پیش  گزاره  به  بیشتر  نزدیکی  اساس  بر  روایات  این  ادامه،  منابع،  در  تقدم  اساس  بر  نیز  و  ه 
 شود.بررسی می 

ارُ«  .2.1 حِما ةا الإ اما را كا رُدُّ الإ ا یا ما إِنا  به صورت جمله مثبت »فا
حمیری در   الاسناد  اکرم    قرب  پیامبر  سُولُ   از  را الا  است:»قا شده  نقل  گونه  هِ    این  ا  اللا إِذا  :

إِ  ا، فا ها رُدا لاا یا ةُ  فا اما را کا دِکُمُ الإ حا ی أا لا ارُ«. عُرِضا عا حِما ةا الإ اما را کا رُدُّ الإ ا یا ما شیخ حرعاملی نیز این روایت را    1نا
 2با همین عبارات نقل کرده است.

این حدیث در قالب جمله مثبت بیان شده و از فعل رد استفاده گردیده است. همچنین حصر با  
ما بیان و واژه حمار هم به صورت معرف به الف و لام )الحمار( آمده است.  إنا

ارٌ(  .2.2 ةا إِلَا حِما اما را كا ی الإ با أإ یا  در قالب جمله منفی همراه با استثناء )لَا
رِ  »  ایت گزارش شده است:این ساختار در چند رو فا عإ نإ جا ادٍ، عا نِ زِیا لِ بإ هإ نإ سا ا، عا ابِنا حا صإ ةٌ مِنإ أا عِدا

نإ  عا احِ:  دا قا الإ نِ  بإ هِ  اللا دِ  بإ عا نإ  عا  ، رِيِّ عا شإ
ا الْإ دٍ  ما مُحا نِ  هِ    بإ اللا دِ  بإ عا بِي  لی أا عا نِ  جُلاا را لا  خا : »دا الا قا مِیرِ   ،  أا

قی  لإ أا مُ، فا لاا هِ السا یإ لا مِنِینا عا مُؤإ مِیرُ   الإ الا أا قا رُ، فا ی الْإخا با ا وا أا دُهُما حا ا أا ها یإ لا دا عا عا قا ةً، فا ادا ا وِسا هُما احِدٍ مِنإ لِکُلِّ وا
مِنِینا  مُؤإ إِنا الإ ا؛ فا ها یإ لا عُدإ عا اما : اقإ را کا ی الإ با أإ یا هِ  هُ لاا سُولُ اللا الا را : »قا الا ارٌ«. ثُما قا رِیمُ ةا إِلاا حِما اکُمإ کا تا ا أا : إِذا

رِمُوهُ«. کإ أا مٍ فا وإ  3قا
الاخبار در   اخبارالرضاو    معانی  رضا      عیون  امام  از  مضمون  همین  شده    نیز،  نقل 

الا   طِيِّ قا نإ زا با دٍ الإ ما نِ مُحا دا بإ ما حإ نِ  است:»أا سا حا بُو الإ الا أا ا  قا ضا مِنِینا    الرِّ مُؤإ مِیرُ الإ الا أا ةا    قا اما را کا ی الإ با أإ لاا یا
 

 . 92. قرب الْسناد، ص  1
 . 103، ص  12وسائل الشیعه، ج  .  2
، ح  311، ص  1خبار، ج  ؛ عیون الْ 3  -1، ح  268و ص    1، ح  163؛ معاني الْخبار، ص  197، ص 13و  ج   735، ص  4. کافي، ج 3

 . 6، ح  53، ص  41؛ بحار الانوار، ج  15755، ح  101، ص  12؛ وسائل الشیعه، ج  2547، ح  544، ص  5؛ وافي، ج 79  -77
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ارٌ«.   1إِلاا حِما
رِ   آمده است: 2به نقل از کافی با اندکی تغییر  بحارالانواردر   فا عإ نإ جا لٍ عا هإ نإ سا ةُ عا عِدا »کا، الکافي الإ

الإ  نِ  ابإ نِ  رِيِّ عا عا شإ
ا دٍ الْإ ما مُحا نِ  بِي بإ أا نإ  احِ عا دا هِ    قا اللا دِ  بإ مِنِینا    عا مُؤإ الإ مِیرِ  أا ی  لا نِ عا جُلاا را لا  خا : دا الا   قا

رُ   ی الْإخا با ا وا أا دُهُما حا ا أا ها یإ لا دا عا عا قا ةً فا ادا ا وِسا هُما ةٍ  مِنإ احِدا ی لِکُلِّ وا قا لإ أا ا فا ها یإ لا عُدإ عا مِنِینا ع اقإ مُؤإ مِیرُ الإ الا أا قا فا
هُ لاا   إِنا سُولُ فا الا را الا قا ارُ ثُما قا حِما ةا إِلاا الإ اما را کا ی الإ با أإ رِمُوهُ یا کإ أا مٍ فا وإ رِیمُ قا اکُمإ کا تا ا أا هِ ص إِذا  3«.اللا

نإ نقل می   نعمان بن محمد نیز این روایت را به صورت مرسل از   لِيٍّ  نماید:»عا ا     عا ما هُ رُبا نا أا
ائِ  نِسا طِیبِ  مِنإ  بُ  یا طا تا یا انا  انا  کا کا وا  إِلاا    هِ  ةِ  اما را کا الإ مِنا  ی  با أإ یا لاا  الا  قا هُ  مِنإ ی  با أا فا طِیباً  داً  حا أا لا  اوا نا ا  إِذا

ار«.  4حِما
نِ  علی بن حسن طبرسی نیز این روایت را با همین الفاظ با ذکر یک مصداق نقل نموده است: »عا

ا   ضا مِنِینا   الرِّ مُؤإ مِیرُ الإ أا الا  قا الا  ی ا  قا با أإ یا ةا إِلاا لاا  اما را کا ارٌ لإ لِكا فِي   - حِما الا ذا قا فا لِكا  ی ذا نا عإ ا ما هُ ما لا قِیلا 
.» الا قا ا  ما کا انا  کا ا  اهُما با أا نإ  ما لِسِ  جإ ما الإ فِي  ةِ  سِعا وإ التا وا  هِ  یإ لا عا ضُ  را یُعإ یبِ  نق  5الطِّ از  این  ل یکی دیگر  های 

ت، توضیحی درباره معنای آن طبرسی آمده است که در ادامه روای  مکارم الاخلاقحدیث در کتاب  
هُ  نیز آم  نإ ار«. ده است:»وا عا حِما لِ الإ قإ لُ عا لُهُ مِثإ قإ ذِي عا نِي الا عإ ارُ یا حِما ةا إِلاا الإ اما را کا ی الإ با أإ    6لاا یا

فعل »رد«فعل »أبی« به جای  این روایات  داده شده    در  با »الا« نشان  استثنای  با  آمده و حصر 
 است.

ی »اباء« و  شهورترین صورت آن تعبیری است که با ماده ناگون این روایت، م های گودر میان نقل 
 

 . 311؛ ص   1، ج ؛ عیون أخبار الرضا  3و  2،  1ح   268و ص  163الْخبار، ص . معاني  1
احِدا 2 وا لِکُلِّ   « بحار  در  و  احِدٍ«  وا لِکُلِّ   « کافی  روایت  در  بحار  .  روایت  در  و  نکره  کافی »حمار«  روایت  در  ذکر شده همچنین  ةٍ« 

ارُ« معرفه آمده است.  حِما  »الإ
 . 53؛ ص   41. بحار الْنوار، ج 3
 . 166، ص  2سلام، ج  . دعائم الا 4
 . 177مشکاة الْنوار في غرر الْخبار، ص  .  5
 . 42. مکارم الاخلاق، ص  6
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ذکر »حمار« به صورت نکره آمده است. این صورت از روایت، در منابع متعددی ثبت شده و به نظر 
توان گفت که این تعبیر،  محدثان رواج داشته است. بنابراین می   ها در میان رسد بیش از سایر نقلمی 

آید و  می   شمارکثرت منابع و هم به اعتبار جایگاه ناقلان آن، صورت مشهور روایت به   هم به لحاظ 
 شود. های لفظی و معنایی حدیث معمولًا بر همین نسخه استوار می اساس بررسی 

ارٌ( در قالب جمله منفی همراه با استثن .2.3 ةا إِلَا حِما اما را كا رُدُّ الإ  اء )لَا یا
این عبارات در   به  فرقریب  اتٌ »  آمده است:  ات کوفیتفسیر  اسِمِ  ]فُرا قا الإ نُ  بإ دُ  ما حإ أا نِي  ثا دا الا حا قا  ]

الا  اشِمٍ قا نُ ها ی بإ یا حإ ا یا نا ثا دا الا حا الُ قا ما جا دٍ الإ ما نُ مُحا رُ بإ فا عإ ا جا نا ثا دا الا حا دٍ قا یإ نِ عُبا نإ  ]بإ صُورٍ[ عا نإ بُو ما ا أا نا ثا دا  حا
ا وا  نا تُ أا لإ خا : دا الا ةا قا لِیفا بِي خا رٍ  أا فا عإ بِي جا ی أا لا اءُ عا ذا حا ةا الإ دا یإ بُو عُبا ا     أا الا »یا قا تُ فا ةٍ قُلإ قا فا ي بِمِرإ لُمِّ ةُ ها ارِیا جا

نا ]إِنا 
ا
ةا لِْ اما را کا رُدا الإ ةا لاا تا لِیفا ا خا با ا أا الا یا لِسُ قا جإ لإ نا ارٌ«.با ا إِلاا حِما ها رُدُّ ةا لاا یا اما را کا  1[ الإ

را فاده از کلمه لَینبغی )لَا در قالب جمله منفی و است .2.4 كا رُدا الإ نإ یا
ا
هُ أ غِي لا با نإ (  یا ةا  اما

نِ عِیسی » انا بإ ما نإ عُثإ الِدٍ، عا نِ خا دِ بإ ما نِ مُحا دا بإ ما حإ نإ أا ا، عا ابِنا حا صإ ةٌ مِنإ أا :عِدا انا را نِ مِهإ ةا بإ اعا ما نإ سا   ، عا
هِ   دِ اللا بإ بِي عا نإ أا جُ عا نِ الرا تُهُ عا لإ أا :»سا الا «؟، قا یبا رُدُّ الطِّ «.  لِ یا ةا اما را کا رُدا الإ نإ یا هُ أا غِي لا با نإ : »لاا یا الا  2قا

 در قالب امر به پذیرش کرامت  .2.5
العقول در   پیامبر    تحف  هُ  نقل شده که فرمود:»  از  فُّ خا أا یبُ  الطِّ ةِ  اما را کا الإ لُ  ضا فإ أا وا  ةا  اما را کا الإ لُوا  با اقإ

بُهُ رِیحاً«. یا طإ لًا وا أا مإ    4یت را از تفسیر فرات کوفی نقل نموده است.این رواانی نیز حاکم حسک3حا
به این صورت نقل کرده است:»إذا دخلتا إلی  همچنین محدث قمی، روایتی از امام صادق  

دورِ«. ها ما خلا الجلوسا في الصُّ  5منزلِ أخیكا فاقبلِ الکرامةا کلا
 . بررسی سندی حدیث نهی از رد کرامت 3

ای  به گونه   اسناد متعددی در منابع حدیثی نقل شده ای متفاوت، با طرق و  هاین روایت با عبارت 

 
 . 274. تفسیر فرات الکوفي، ص 1
 . 4، ح 268؛ به همین عبارت در معانی الاخبار رک: معاني الْخبار، ص 196ص  ،  13. کافي، ج 2
 . 60. تحف العقول، ص 3
 . 522، ص  1. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج  4
 . 471، ص  7. سفینة البحار، ج  5
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اطمینان  مفید  را  مستفیض  خبر  که  مبنایی  به  بنا  دهد.  می  قرار  مستفیض  اخبار  زمره  در  را  آن  که 
البته اگر خبر مستفیض    1قابل پذیرش است.  داند، صدور این مضمون از سوی معصومان  می 

دانست واحد  خبر  حکم  چنان در  شود،  مرحوم  ه  در  که  الهدایةمامقانی  کرده    مقباس  تصریح  بدان 
 نیاز به بررسی سندی خواهد بود.  2است،

در  مهم کلینی  که  است  روایتی  همان  گزارش،  است:  کافی ترین  عن  آورده  یحیی،  بن  »محمد 
 3، محمد بن یحیی العطار قت أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم«؛ با توجه به وثا

اشعری، عیسی  بن  محمد  بن  تمیمی   4احمد  فضال  بن  علی  بن  جهم،   5حسن  بن  حسن  سند    6و 
 شود.روایت از جهت رجالی معتبر ارزیابی می 

معانی  هم چنین نقل دیگری که از اتقان سندی برخوردار است روایتی است که شیخ صدوق در  
هُ  با این سند ذکر نموده است   الاخبار  هُ اللا حِما بِي را یا :» أا حِمإ ا الإ نا ثا دا الا حا نإ قا دٍ عا ما نِ مُحا دا بإ ما حإ نإ أا رِيُّ عا

هِ   دِ اللا بإ بِي عا نإ أا انا عا را نِ مِهإ ةا بإ اعا ما نإ سا ی عا نِ عِیسا انا بإ ما «. علامه محمد تقی مجلسی این سند را  7عُثإ
ها وجود  ر نقل ایت نیازی به بررسی سندی سایبا وجود اتقان سند این دو رو   7نماید.موثق معرفی می 

 هایتاً سایر روایات در مقام تأیید و تقویت همین نقل معتبر خواهند بود.ندارد؛ زیرا ن 
 . مفهوم شناسی »کرامت« و » احسان« 4

 مفهوم لغوی کرامت  .4.1
ریشۀ  واژه از  »کرامت«  و ی  »لوم«  برابر  در  را  »کرم«  لغت  عالمان  است.  شده  گرفته  »کرم« 

 
 . 331؛ محاضرات فی فقه الامامیه، ص  286، ص  10. جواهر الکلام، ج  1
 . 128، ص  1. مقباس الهدایه، ج  2
 . 353فهرست اسماء مصنفی الشیعه، ص  .  3
 . 351. رجال الشیخ الطوسی، ص  4
 . 556. همان، ص  5
 . 43؛ خلاصة الاقوال، ص  334، ص  ؛ رجال الشیخ الطوسی 50. فهرست اسماء مصنفی الشیعه، ص  6
 . 655، ص  7. روضه المتقین، ج  7
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معنای سخی و »کرامت« به معنای سخاوت، شرافت   ، »کریم« بهبر این اساس  1اند.پستی دانسته 
است. شده  دانسته  عزت  انسان،   2و  وصف  در  »کرم«  که  است  باور  این  بر  نیز  اصفهانی  راغب 

که این صفات و افعال در وجود او آشکار و شرطیاسمی برای اخلاق و افعال پسندیده است؛ به  
به نیز »کرم« را  برخی دیگر  باشد.  تفاوت که »حریت« معنای »حریت« گرفته   نمایان  این  با  اند؛ 

استعمال   بزرگ  و  کوچک  محاسن  به میدر  اخلاقی  بزرگ  محاسن  در  تنها  »کرم«  اما  کار شود؛ 
  3رود.می

همان است؛  »اکرام«  اسم مصدر  »کرامت«  صرفی،  نظر  و از  مصدر  اسم  که »طاعت«  گونه 
می محسوب  »اطاعت«  »کرام  4شود.نتیجۀ  حاصلبنابراین،  و  نتیجه  چون   ت«  و  است  »اکرام« 

آمده  »تعظیم«  معنای  به  »می  5»اکرام«  موجب توان  که  کرد  معنا  امری  هر  به  را  کرامت« 
 شود.بخشی و تعظیم انسان میعظمت

برمی معانی  این  مجموع  میاز  اطلاق  فعلی  هر  به  »کرامت«  که  تعظیم، آید  سبب  که  گردد 
 تکریم و شرافت بخشیدن به دیگری شود.

 مصادیق کرامت در روایات  .4.2
به عنوان کرامت نقل شده است  عیون اخبار  . برای نمونه، شیخ صدوق در  در روایات، مواردی 

رضا      الرضا امام  که  است  کرده  از    نقل  مقصود  دربارۀ  جهم  بن  حسن  پرسش  به  پاسخ  در 
تا بنشیند یا    کرامتی که رد آن شایسته نیست فرمودند:»منظور این است که اگر شخصی جا باز کرد 

، موارد دیگری همچون عرضۀ بوی  در همان کتاب  6بوی خوشی بر او عرضه شد، آن را رد نکند«.

 
 . 798، ص  2؛ جمهره اللغه، ج  2019، ص  5. الصحاح، ج  1
 . 103، ص  6. قاموس قرآن، ج  2
 . 707. مفردات الفاظ قرآن، ص  3
، ص  ۶اللغه، ج  ؛ المحیط فی  ۱۳۳، ص  ۱۰؛ تهذیب اللغه، ج  ۵۸۰۴، ص  ۹. شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج  4

 . ۳۶۸، ص  ۵؛ العین، ج  ۲۶۲
 . 607، ص  17تاج العروس من جواهر القاموس، ج  .  5
 . 311، ص  1، ج  . عیون اخبار الرضا  6
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احترام تعارفات  معرفی خوش،  کرامت  مصادیق  عنوان  به  دیگری،  برای  بالش  گذاشتن  حتی  و  آمیز 
   1شده است.

می  بلکه  نیست؛  موارد  این  به  منحصر  »کرامت«  رسد  می  نظر  ذک به  گفت  به  توان  موارد  این  ر 
یا کامل ترین مصادیق نیست. برای    عنوان نمونه، مصداق یا تقریب به ذهن است و به جهت حصر

 توان به شواهد زیر استناد کرد: این مدعا می 
. اطلاق لفظ »کرامت« در روایات؛ در نصوص حدیثی، لفظ »کرامت« به صورت مطلق آمده  1

مستق  دلیل  نیازمند  آن  تقیید  و هرگونه  نمی است  اطلاق  تقیید  موجب  ذکر مصادیق،  است.  شود.  ل 
ک مفهوم  این،  بر  و  علاوه  تعظیم  موجب  که  است  فعلی  هر  شامل  لغوی  تعاریف  اساس  بر  رامت 

 تکریم مخاطب گردد. 
مفید  ۲ تعلیل،  قرینۀ  به  جمله  این  الحمار«؛  إلا  الکرامة  یأبی  »لا  حدیث  ساختاری  دلالت   .

کید کرده است که این تعبیر اطلاق و عمومیت است. مولی صالح ما زندرانی در شرح این روایت تأ
مقام ترغیب  تنها شخص پست و سفیه از    در  و  و تعظیم است  به پذیرش هر نوع کرامت، تشریف 

می  امتناع  آن  به پذیرش  سپس  کند؛  وی  گردد.  صادر  شریف  فردی  سوی  از  اکرام  اگر  ویژه 
 2افزاید:»با توجه به عموم تعلیل، بعید نیست که هدایا و تحف نیز ذیل همین مفهوم قرار گیرند«.می 

م به الرجلُ    . تعبیر امام رضا  ۳ در تفسیر کرامت؛ آن حضرت فرمودند:»مِثل الطیب و ما یُکرا
نشان   3الرجل«؛ مثالی تعبیر »مثل«  به دهندهۀ  این،  بر  کارگیری  بودن مصادیق ذکرشده است. علاوه 

کید می  کند که هر آنچه مایۀ تکریم دیگری شود،  »ما« موصوله، دلالت بر عموم دارد و بر این نکته تأ
 توان آن را به چند نمونۀ خاص محدود ساخت.کرامت است و نمی ز  مصداقی ا

های معنوی،  بنابراین، پیام کلی این روایات، ترغیب به پذیرش تمامی مظاهر تکریم، اعم از جنبه 
 

 . 311، ص  1، ج  اخبار الرضا  . عیون  1
 . 114، ص  11. شرح الکافی، ج  2
 . 311، ص  1، ج  . عیون اخبار الرضا  3
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 خردی و پستی نفس دارد.ای که هرگونه ردّ کرامت، نشان از بی گونه اخلاقی و حتی مادی است؛ به 
 ت« در محاورات عرفی با »کرامجابجایی »احسان«  .4.3

در حالی که در هیچ یک از منابع حدیثی، واژه »احسان« نیامده است، جای این سوال است که  
نزدیک   کرامت  واژه  به  احسان،  واژه  چند  هر  است.  متداول شده  عرفی  محاورات  در  واژه  این  چرا 

است. لذا پیش از پاسخ  ثیرگذار  ای که در فهم روایت تأاست اما بین آن دو تفاوت وجود دارد به گونه 
 به این سوال، شایسته است واژه »احسان« از نظر لغت مورد بررسی قرار گیرد. 

 معنای لغوی و کاربردی إحسان  .4.4
به ضد بدی تفسیر کرده  به    1اند.بیشتر لغت شناسان »احسان« را  نیز  در متون فقهی و تفسیری 

:»احسان یعنی بخشش یا رساندن سود و  اندهمین معنا به کار رفته است؛ لذا در تعریف احسان گفته 
در برخی روایات، مصادیقی برای   2نفعی به دیگران، نه به خاطر استحقاق آنها، بلکه به قصد نیکی«. 

د:»احسان در نیکو صحبتی با پدر و مادر و  انفرموده  احسان ذکر شده است؛ از جمله امام صادق 
 3یابد«.نیاز باشند ـ تحقق می ـ اگر چه در ظاهر بی نیاز کردن آنان از درخواست آنچه نیاز دارند بی 

با توجه به آنچه در معنای لغوی کرامت و احسان و کاربرد آن دو در متون روایی، تفسیر و فقهی  
توان گفت احسان شامل هرگونه نیکی به دیگری است؛ اعم از اینکه این نیکی به خاطر  گفته شد، می 

فرد مورد احسان   آن  به معنای »تعظیم«  بزرگی و شرافت  نباشد؛ در حالی که تکریم  یا  و هر باشد 
بخشی و بزرگداشت طرف مقابل شود. بنابراین، نیکی به یک حیوان  امری است که موجب عظمت 

 می تواند مصداق احسان باشد؛ اما مصداق تکریم نیست.
به  می »کرامت«  دیگری  به  بخشیدن  شرافت  و  تعظیم  موجب  که  است  امری  و معنای    گردد 

 استحقاق آنان است.»احسان«، رساندن نفع و منفعت به دیگران بدون لحاظ 
 چرایی تغییر واژه »کرامت« به »إحسان«   .4.5

 در بیان علت تغییر چند احتمال وجود دارد:
 

 . 236؛ مفردات الفاظ قرآن، ص  57، ص 2؛ معجم مقاییس اللغه، ج 183، ص 4؛ تهذیب اللغة، ج 117ص    13. لسان العرب، ج  1
 .   79  ، ص 4یر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم)الطبرانی(، ج ؛ التفس 363، ص  3؛ مجمع البیان، ج  564، ص  1. نفائس التاویل، ج  2
 . 157، ص  2. کافی، ج  3
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الف( نزدیکی مفهومی کرامت و احسان؛به رغم تفاوت ظریفی که بین معنای کرامت و احسان 
نزدیکی   به  توجه  با  اما  دارد؛  بسیاروجود  که  از آن جهت  نیز  و  واژه  دو  این  از مصادیق مفهومی  ی 

مانند هدیه می احسان  به شمار  نیز  کرامت  از مصادیق  آن  امثال  و  اطعام  روند، دادن، کمک کردن، 
عرف با تسامح به جای واژه کرامت، واژه احسان را به کاربرده است. بویژه آنکه واژه »احسان« در  

به  عمومی  شناخ گفتار  شفاف شدهته مراتب  و  معنای  تر  و  است  »کرامت«  از  مردم تر  عموم  برای  آن 
متن منظر  از  گرچه  »احسان«  واژه  با  روایت  بازگویی  دلیل،  همین  به  دارد.  بیشتری  شناسی وضوح 

 کند. تر جلوه می فهم تر و قابل دقیق نیست؛ اما از دید عرفی پذیرفتنی 
ر در  و  آنجا که در عرف  معنا؛از  به  نقل  واژه  ب( جواز  معنا پذیرفته شده است،  به  نقل  وایات، 

نِ اح  بإ دِ  ما مُحا نإ  عا است:  آمده  روایتی  در  است؛  گرفته  قرار  استفاده  مورد  کرامت  واژه  جای  به  سان 
الا  قا لِمٍ،  هِ   :مُسإ اللا دِ  بإ عا بِي 

ا
لِْ تُ  تا  قُلإ کُنإ »إِنإ   : الا قا قُصُ؟  نإ أا وا  زِیدُ  أا فا  ، كا مِنإ دِیثا  حا الإ عُ  ما سإ أا تُرِیدُ : 

هُ  انِیا عا «.ما أإسا لاا با هِ  همچنی1، فا دِ اللا بإ بِي عا
ا
تُ لِْ ي   ن روایت شده است:»قُلإ لِّ عا لا كا فا دِیثا مِنإ حا عُ الإ ما سإ  أا

وِیهِ  رإ أا تُهُ   لاا  مِعإ سا ا  ما ها   کا وا  الا  عا تا ةِ  زِلا نإ بِما هُوا  ا  ما إِنا أإسا  با لاا  فا هُ  مِنإ با  لإ الصُّ تا  بإ صا أا ا  إِذا الا  قا وا  فا عُدإ  اقإ وا  لُما 
». لِسإ   2اجإ

 محتوایی. بررسی 5
اینک لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا این حدیث بر الزام به پذیرش کرامت دلالت  

 ای اخلاقی است که بر ناپسند بودن رد کرامت دلالت دارد.دارد، یا اینکه صرفا گزاره 
می  بر  چنین  حدیث،  این  عبارات  برخی  کهاز  نمی    آید  و  هستند  کرامت  پذیرش  به  ملزم  افراد 

همچنین در    3انند آن را رد کنند. در بخشی از روایات به صراحت از ردّ کرامت نهی شده است. تو
ای بر خلاف برخی روایات به پذیرش کرامت فرمان داده شده است؛ روشن است تا زمانی که قرینه 
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ت،  الزام دارد. افزون بر این، در برخی روایا  نباشد، »نهی«، ظهور در ممنوعیت و »امر«، ظهور در
ینبغي«   باورند که »لا  این  بر  اینکه برخی محققان  به  با توجه  به کار رفته است.  عبارت »لاینبغی« 

توان گفت این روایات دلالت بر الزام به پذیرش کرامت دارد؛ بویژه آنکه  می   1ظهور در حرمت دارد، 
   2عی فراوان به کار رفته است. گفته شده فعل »لاینبغی« در حرمت شر

 دیدگاه گزیده 
ای که برای دلالت این حدیث بر الزام به پذیرش کرامت بیان شد، با توجه به قرائنی،  به رغم ادله 

جنبه می  بیشتر  روایت  این  گفت  قرائن  توان  این  الزامی؛  حکم  بیان  تا  دارد  نکوهشی  و  اخلاقی  ی 
 عبارتند از: 

به1 ردّ کرامت  که  آنجا  از  چن  .  است،  تشبیه شده  برمی »فعل حمار«  در صدد  ین  که شارع  آید 
روایت،   این  مختلف  عبارات  در  اینکه  بویژه  آن.  ترک  به  الزام  نه  است،  عمل  این  تحقیر  و  تقبیح 

 مجازات یا عذابی برای رد کرامت بیان نشده است.
صداق کرامت و  عنوان برترین م ، معرفی شدن »عطر« به از پیامبر    تحف العقول . در روایت  2

و  تعبیر »أخفه محملاً  نه جنبه دستوری  ارزشی پذیرش کرامت است؛  بُعد  به  ناظر  ریحاً«  أطیبه  و   
کرده   ذکر  یب«  الطِّ دِّ  را ةِ  اهِیا را کا ابُ  »با عنوان  با  بابی  ذیل  را  روایات  دسته  این  کلینی  لذا  آن.  الزامی 

 ها، الزام برداشت نکرده است. دهد از آن که نشان می  3است 
ن باورند تعبیر »لاینبغي« ظهور در کراهت دارد، شاهد این است که  که بر ای  4.  دیدگاه فقیهانی 3

این روایت بر ناپسند بودن رد کرامت دلالت دارد؛ بویژه اینکه در بسیاری از روایات اخلاقی، از فعل  
 »لاینبغی« استفاده شده است.

سند است؛  در حالت عادی ناپ  ردّ کرامت   گفته، های پیش ی روایی و تحلیلاساس ادله اگرچه بر  
 

 . 2129، ص  7؛ کتاب نکاح، ج  280، ص  4لخوئی، ج  ؛ موسوعه الامام ا 12، ص  20. الحدائق الناضره، ج  1
 . 12، ص  20. الحدائق الناضره، ج  2
 . 51ص  ،  6. الکافی، ج  3
؛  مدارک العروه، ج  121، ص 2؛ جامع المقاصد، ج 471، ص 4؛ ذکری الشیعة في أحکام الشریعة، ج 71، ص 6. مصابیح الظلام، ج 4
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ثانویه قرار گیرد می   اما چنانچه اگر پذیرش ذیل عناوین  ببرد.  بین  از  را  آن  بودن  ناپسند  هدیه    تواند 
بین رفتن شخصیت و کرامت انسانی فرد گردد، ردّ چنین یا از  نه هدیه   موجب تحقیر، ذلت  تنها ای 

یش نیست. این حکم خو  مومن، مجاز به ذلیل ساختنناپسند نیست؛ بلکه لازم خواهد بود؛ زیرا  
هُ است که می   مستند به روایت امام صادق را مإ مِنِ أا مُؤإ ی الإ ضا إِلا وا ها فا ضإ   فرمایند:»إِنا اللا وِّ مإ یُفا لا هُ، وا کُلا

لِیلًا«.  کُونا ذا نإ یا هِ أا یإ    1إِلا
 گیرینتیجه

ابا   یردّ  ای در  گونه سابقه لاحسان إلا الحمار« هیچ جستجوی در منابع روشن شد که گزاره »لا 
با عبارات مختلف گزارش   به طور نسبتا گسترده  منابع حدیثی پیشین و پسین ندارد. آنچه در منابع 

ار«، »شده، گزاره  ةا إِلاا الحِما اما را کا رُدُّ الإ یا رُدُّ   هایی مانند »لاا  یا ا  ما إِنا ارُ«، »فا حِما ةا الإ اما را کا ی الإ    الإ با أإ یا ةا  لاا اما را کا
ارٌ« و »  « است. این گزاره، از سندی    إِلاا حِما ةا اما را کا رُدا الإ نإ یا هُ أا غِي لا با نإ معتبر برخوردار است. به نظر لاا یا

ایجاد   را  تغییر  این  کرامت،  و  احسان  واژه  دو  مفهومی  نزدیکی  به  توجه  با  مردم،  عموم  رسد  می 
 اند. کرده 

به توجه به تفاوت ظریف کرامت و احسان، شایسته است  هر چند نقل به معنا جایز است؛ اما  
ارای واژه کرامت است. احسان هر  نسبت داده شود که د  ای حدیث تلقی شده و به معصومگزاره 

شود؛ در حالی که کرامت ناظر به آن نیکی است که برای تکریم و  گونه نیکی به دیگری را شامل می 
سه دسته روایت، به دست آمد که با توجه به قرائنی مانند شود. از بررسی محتوایی  تعظیم انجام می 

عنوان برترین کرامت بویژه با توصیف عطر به  تشبیه رد کرامت به »فعل حمار«، معرفی کردن عطر به  
بودن  پسندیده  به  ناظر  روایات  این  فقیهان،  و  محدثان  برخی  نظر  و  ریحاً«  أطیبه  و  محملًا  »أخفه 

 ن از نظر اخلاقی است، نه الزام به پذیرش و ممنوعیت رد آن.کرامت و تقبیح و تحقیر رد آ
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